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  چكيده 
هـاي خـود     تـوان در سـروده    شناسانة ديـن زرتـشت را مـي     ترين مكاشفات آخرت   كهن

زرتشت يعني در گاهان بازيافت كه در آن تصويري از آينـده بـا دورنمـايي روشـن از                   
ن، اي اين مت      هرچند بنا به سرشت مكاشفه    . پيروزي راستي بر دروغ به شرح آمده است       

شـكلي محتـوم و جبـري توصـيف شـده اسـت،               آيندة بـه تـصوير درآمـده در آن، بـه          
. ، تأكيد اصلي زرتشت در اين پيروزي بر ابزار اختيار يا گزُيداري بشر است             وجود  نيباا

ترين فهم از انديشة زرتشت پيشرفت و تعالي سير اخلاقي است كـه                 درحقيقت، روشن 
پس از متون گاهاني اوسـتا و  . كند   را گزينش مي در نتيجة آن بشر با اختيار خود راستي       

شناسـانة      ترين روايات از مكاشفات آخرت        هاي كوتاهي از اوستاي نو، مستقل         نيز بخش 
نكتـة شـايانِ توجـه آنكـه، مكاشـفات          . توان در متون پهلـوي بازيافـت          اين دين را مي   

اي   ي زرتـشت، آينـده  هـا   شده در اين متون در تصويري كاملاً متضاد بـا انديـشه          روايت
دهند كـه در بخـشي از آن متـون، ايـن                تاريك و رو به تباهي از سرانجام بشر ارائه مي         

ايـن دوگـانگي در توصـيف    . ماية نماديني از فلزات به تصوير درآمده است    تباهي با بن  
ترديد نشان از تحول در سرشت فكـري و سـاختار               سرانجام در سنت دين زرتشتي بي     

هاي سياسي و اجتماعي        تأثير دگرگوني    تاريخ دين زرتشتي دارد كه تحت      انديشة فلسفة 
بر اين مبنا،   .  است داده  رخهاي ديگر       دنياي مزديسنان و مواجهة دين زرتشتي با انديشه       

گرايانـة      هـاي مكاشـفه       مسئلة اصلي اين پژوهش واكاوي در چگونگي تحول در انديشه         
ماية فلزات در متـون متـأخر     ة تقسيم اعصار با بنماي  ويژه خاستگاه بن  دين زرتشت و به   

اين پژوهش ضمن بررسي و تأمل در متون و منابع دين زرتشتي و             . دين زرتشتي است  
هاي سياسي و فروپاشي        يابد كه با دگرگوني       آثار يوناني و رومي به اين نتيجه دست مي        
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 ــ   ــسنان، آث ــر ســرزمين مزدي ــدوني ب ــسلط حكومــت مق ــشيان و ت ار حكومــت هخامن
آمـده، تكـوين و تطـور           گرايانة دين زرتشتي براي تبيين و توجيه موقعيت پيش            مكاشفه
 هلنـي ازجملـه     -گرايانة رواقي     ها و آثار مكاشفه       مايه    اين روايات با استفاده از بن     . يافتند

متون سيبولايي كه در آن تـصويري رو بـه تبـاهي از سـرانجام بـشر ارائـه داده اسـت،         
پذير و دريافتني     امعة مزديسني را پس از سقوط هخامنشيان توجيه       وضعيت آشوبناك ج  

  .كردند
مايـة اعـصار تقـسيم اعـصار          شناسانه، بن   شناسي، مكاشفات آخرت     آخرت :ها  كليدواژه

  .باوري زرتشتي هسيودي، فرجام
  

  مقدمه  
مقـدس  گرايانه كه نام خود را از عنوان كتاب مكاشفات يوحنا در متن كتاب                  گونة ديني مكاشفه  

شود كه اخباري از سرنوشت بشر          ي از روايات ديني اطلاق مي     ا  گونه  بهعهد جديد گرفته است،     
واسطة مكاشفة شخصي يا      و آيندة جهان در آن به روايت درآمده است كه عموماً اين روايات به             

توسط نيروها و موجودات فراطبيعي همچون فرشتگان يا ايزدان بر شخص راوي آشـكار شـده                
توان خاستگاه      هاي متنوع بشري نمي       واسطة گستردگي و قدمت اين نوع آثار در فرهنگ          هب. است

عنوان منشأ آن معرفي كرد، اما نكتة ارزشمند درخصوص اين آثار آن اسـت كـه                  مشخصي را به  
ميان انواع گوناگون اين گونة ادبي توصيفات مشتركي ازجمله سرنوشت محتوم بشر و سرانجام              

اين نهايت وجود دارد كه گاه با مصايب و فجايع فراگير و گاه نيز با تجديـد                 جهان و هستي در     
در ميـان  .  و داوري مردگان و نيز تجلي و ظهـور منجيـان همـراه اسـت    زيرستاخحيات هستي،   

واسـطة قـدمت و بـداعت         گونه روايـات دينـي، مكاشـفات ايرانـي بـه            هاي چشمگير اين      نمونه
  . استتوجه جالبتصويري آن بسيار 

روايـات  . گـردد   تـرين نمونـة آن بـه گاهـان بـازمي       در ميان مكاشفات زرتـشتي البتـه كهـن     
اي از سـرانجام هـستي، دربردارنـدة ويژگـي              اي گاهاني همچون ديگر روايات مكاشـفه          مكاشفه
مندي ادوار بشري در سيري خطي است كه سرانجام به آزمون، داوري نهايي          مندي و تاريخ      زمان

اي گاهـان دورنمـاي     نكتة شايان توجه در روايات مكاشفه. شود  هستي منجر مي بشر و فرشگرد    
روشن و سرانجام اميدبخش هستي راستي است كه در آن راستي در نبرد خود بر تاريكي پيروز                 

باور از تاريخ بشري پس از زرتشت در متون اوسـتاي               گرا و تكامل      اين تعاليم تعالي  . خواهد شد 
گونـه در     ترين آثار متـأخر ايـن         اي پهلوي كه مشخص       در متون مكاشفه  . ستمتأخر تحول يافته ا   

دين زرتشت هستند، تصويري تاريك و پر فاجعه از سرانجام بشر با آموزة سير بشر در تبـاهي                  
بر اين مبنا،   . اي از تشبيه اعصار بشري به فلزات به روايت درآمده است                  مايه    صورت بن   اعصار به 
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اي     نيز واكاوي و بررسي در سير اين تحول و دگرگوني در روايـات مكاشـفه              مسئلة اين تحقيق    
  .ماية تقسيم اعصار بشري براساس فلزات است  دين زرتشت و خصوصاً خاستگاه بن

  
  پيشينة پژوهش

شناسـانة    آخـرت  يهـا   شهي اندي و تأثيرگذاريريرپذيثأ ت در بررسي ها     پژوهش نيتر  ازجمله كهن 
 يهـا   شهي كومون به نام سرانجام جهان بر طبق اند        ة به مقال  توان  ي م   يوناني ةفلاسفو  ايراني  مغان  
 ـ اند ي بـه واكـاو    مقالـه  نيدر ا كومون  . (1931)كرد   اشاره   يغربمغان    ـ   يهـا   شهي  و  ي مغـان غرب

 ـ   ةشناسان   آخرت مي مفاه يريگ   بر شكل  ي رواق لسوفاني ف يرگذاريثأت  بـه   ني همچن ـ و ي مغـان غرب
 وستي لاكتان تي و روا  يسن  خر چون زندوهمن  أ مت ي زرتشت ةشناسان  خرت مشابهت متون آ   يبررس

بعدها كومون با نگـارش اثـر       . پرداخته است  شتاسپي و يها  ييشگوي چون پ  ياز متون مغان غرب   
سعي در تكميل اين نظريه و تعاملات فرهنگي ميان دنياي هلني و زرتشتي             ) 2007(مغان هلني   

   .داشت
 ةشناسـان    متون آخرت  بر باستان   وناني ةفلاسف يها  شهي اند أثيراتت كه به    يگريازجمله آثار د  

 زرتـشت اشـاره كـرد،    شي ك ـخي به نام تار   سي بو ي به اثر مر   توان  ياست، م كرده  ه  وجتزرتشتي  
 ـ    ني اثر بر ا   ني در ا  سي بو يمر خـصوصاً در حـوزة مكاشـفات      يستي ـ هلن راتيثأ باور است كه ت

 بعـدها در    اسـت،  رخ داده  راني در ا  انيوناني از حضور    پسهاي مغان غربي        آخرزماني بر انديشه  
هاي پيشين، بويس مقالات ديگري همچون متون سيبولايي و مكاشـفات               راستاي توسعة انديشه  

آخرزماني زرتشتي و نيز نگاهي به انديشة كهن مكاشفات زرتشتي را به رشتة نگـارش درآورد                
)1989 .(  

ه و تكوين مكاشـفات آخرزمـاني ديـن         پس از بويس مباحثات جدي در خصوص خاستگا       
زرتشت ادامه يافت و آثار ارزشمند ديگري نيـز تـدوين شـد، از ديگـر آثـار برجـستة در ايـن                       

). Colpe,1983: 831-33(ايران كمبـريج اسـت    موضوع، مقالة كارستن كولپه در مجموعة تاريخ
 ـ د ةشناسـان    آخـرت  يهـا   تي از روا  ي بخش كولپه بر اين باور است كه       ـ ني  ـ  تحـت  يشت زرت  ريثأت

در كتـاب خـود در      نيز دربارة همـين موضـوع        نيزماك.  شده است  ني تدو هاي هلنيستي     انديشه
 را ي زرتـشت  ةشناسـان    متـون آخـرت    ان،ي سـلوك  ياس ـي س نشي ـ و ب  يدئولوژي ا يريگ   شكل حيتشر
 ـ كـه ا   دارد    او در اين كتاب چنين بيان مـي        كرده است،  يبررس  يشناسـانه بـرا      متـون آخـرت    ني
بـا ايـن    اند،    گرفته  زمان شكل  ني در شرق در ا    ايدئولوژي سياسي سلوكيان   ةشي به اند  يده  شكل
 و تحولات آن حداقل مربوط بـه       يزرتشتدين   انه در شناس   متون آخرت  ةتندات دربار  مس وجود،

از دورة سلوكي است و خرتر أ مت اريبس برخي متون پهلوي     نيتدو زي است و ن   اني هخامنش راندو
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 ـ اعتبـار ا   ،رو  اً ضد هلنيـستي اسـت؛ ازايـن       فضاي آن عموم    ـ نظر ني  ـ     هي   اسـت  رو   هبـا ابهـام روب
)Kosmin, 2018 .(  

 ـدبوروركا به نام    ويسنته   ةبه مقال توان      نيز از ديگر آثار متأخر در اين زمينه مي           يهـا   يادآوري
ار  اعـص  مي تقس ةشي باور اند  نيا  بر سندهي اشاره كرد كه در آن نو      ي زرتشت مكاشفات در   يهسيود

از منـابعي    اسـت كـه در دو زمـان و دو مكـان متفـاوت                ييهنـدواروپا هاي      مايه    با بن  يا  شهياند
 ـ اة نگارنـد ).Dobroruka, 2012 ( شده اسـت به نگارش يي اقوام هندواروپاانيدر ممتفاوت   ني

 و هـا   شهي اندني انتقال ا ، به امكان  شناسانه   همسان متون آخرت   يها  تي روا در اشاره به  مقاله البته   
توجه بوده    بي در تصور از سرانجام جهان       يونان ي  و يراني ا ينيب   جهان اني م يادي بن يها   تفاوت زين

 ـ به  صرفاًهاي هندواروپايي   است و براي اثبات ادواربندي تاريخ در انديشه      هنـدي    ةمتـون پوران
  . پرداخته است

همچنـين  هـسيود   آموزة  مكاشفات شرقي از     يريپذ  ريثأ در خصوص ت   گريازجمله مقالات د  
كه همسو با نظـر      اشاره كرد    ي شرق انيادبارة متن هسيود و     كوئنون در لودويك   ةمقالتوان به       مي
 با توجه بـه     ي زرتشت شي در ك  ر اعصا مي تقس يها  شهي باور است كه قدمت اند     ني بر ا  سي بو يمر

سـير اوسـتايي    خـصوصاً در متـون تفا     (رسـد       ميم  . ق 5مستندات موجود مربوط به بعد از قرن        
 ورزد  ي م ـديكأ تيهودي و ي زرتشتمكاشفات بر ي هسيودةشي انديرگذاريثأبر تو  )شده تدوين

)Koenon,1994: 1-34.( هـاي    گيـري آمـوزه    هاي هسيودي و شـكل   در خصوص تدوام انديشه
 ـ  (2014)توان به اثر فان نوردين  تقسيم اعصار در ادبيات هلني و رومي همچنين مي ة  و نيـز مقال

  . در مجموعة اديان جهان باستان اشاره كرد) 2007(كالينز 
گونه كـه     گانه به آن      هاي ده     ها، آموزة اعصار چهارگانة هسيودي و نسل          براساس اين پژوهش  

هـاي هـسيودي و نيـز           تواند حاصل همايي آموزه       يسن نيز ذكر شده است، مي       در متن زندوهمن  
  .كه بر تدوين متون سيبولايي تأثير گذاشته است اتروسكي باشد -انديشه سكولاهاي رومي

  
  گاهان، مكاشفات آخرزماني و خاستگاه مفهوم سرانجام

 از زمان بود كـه ريـشه   و تكرار دوريدرك پيشازرتشتي از مفهوم زمان، باور و تلقي بخشي از 
عنـوان    در فهم ظاهري حركت زمان در طبيعت و تحول ادواري فـصول و نيـز شـب و روز بـه                    

اين تلقـي دوري از زمـان   ). Ridderbos, 2002: 29؛ 370:1372الياده،(عيني زمان داشت مفهوم 
مند     در حقيقت، مفهوم زمان با اين تحول فلسفه       . وسيله زرتشت با انديشة خطي جايگزين شد          به

شناسـانه از سـرانجام         اين غايت بخشي به مفهوم زمان، جز بـا تفـسير آخـرت            . مند شد     و غايت 
: 1398 سـنگاري، : ؛ بـسنجيدبا Boyce, 1975: 233; Widengren, 1983: 77(نبود تاريخ ممكن 
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عنـوان ابـزاري بـراي        مانده از زرتشت، ماهيت تاريخ بـه          ترين متن باقي      در گاهان كهن  ). 64-62
هاي متعددي از اين مـتن در           رو، بخش   پيروزي نهايي راستي بر دروغ معرفي شده است و ازاين         

  .اي به تبيين چگونگي اين پيروزي اختصاص يافته است  شفهسرشت و ساختاري مكا
دارد كه سير قطعي و محتوم تاريخ در روندي مشخص           زرتشت در اين متون چنين بيان مي      

وسـيلة اشـه يـا نظـم      اهورامزدا اين امـر را بـه  . و معلوم به پيروزي نهايي خير منجر خواهد شد       
هاي ايراني كهـن، بـا عبـور از      دگان، مشابه با آزمونرساند و پس از آن آفري       راستين به انجام مي   

؛ Boyce,1975: 243; Lommel, 1930: 217(شـوند    فلز مـذاب يـا آزمـون آتـش سـنجش مـي      
  ).81-85هاي زادسپرم،   وزيدگي. ؛ نك32: 1390صرفي،

اي زرتشت در تفسير نهايي پيـروزي خيـر بـر شـر فـارغ از                  ساختار مشخص متون مكاشفه   
بـه بـاور زرتـشت ارادة نهـايي         . و جبرآميز آن سرانجامي روشـن و متعـالي دارد         ماهيت محتوم   

راستي و پادشاهي نظـم اشـه بـر آن اسـت كـه بـشر پـس از داوري نهـايي خـود بـه پـاداش                            
 ;Humbach, 31-33 Humbach, 1991/ 1:125. 11 تـا  8 بنـد  30يـسنا  (كرداري برسـد    راست

West, 2010: 53-54; .( وسـيلة راسـتي درهـم     دروغ توصيف شده است، بههستي شر كه با نام
وسيلة وهومنه در حـالي كـه دروغ را دربنـد             شود و سرانجام اين راستي است كه به           شكسته مي 

 /Humbach, 1991.  نـك 1-48 و يـسنا  8- 30يـسنا  (كرده است به فرمانروايي خواهد رسيد 

1:125-176; West, 2010:54-135; Humbach,1994, 85 .(ناشي از چيرگي اين سران جام نيك
خير بر هستي، نمايانگر تعالي بشر و پيشرفت اخلاقي بشر و انتخاب آن خير از روي اختيـار و                   

  . گزيداري است
بنابراين، عصر طلايي بشر در سرانجام جهان و هنگامي است كه نهايت راستي تجلي يابد و 

ــتي و دروغ از     ــستي راس ــذاب، ه ــز م ــايي در رود فل ــون نه ــس از آزم ــوند  پ ــدا ش ــم ج  ه
)Boyce,1975:242 ؛51-9 آزمـون آتـش در گاهـان، يـسنا    ؛Humbach, 1991/ 1:188; West, 

2010:157; Humbach, 1994:99 .(   اي   اين الگوي متعالي از سرانجام تـاريخ در متـون مكاشـفه
تـأثير تحـولات      رسد، تحت     در اين متون كه به نظر مي      . متأخر دين زرتشتي دگرگون شده است     

رو بـه    در اواخر دوران هخامنشيان به نگارش درآمده باشند، سير تاريخي بشر مـسيري               سياسي
  ). Boyce,1989:60-63: ؛ بسنجيدبا39: 1347ادي، (تباهي دارد 

ي ديـن زرتـشتي دربـارة روايـات       هـا   رسد در اين دوران بخش مهمي از انديـشه           به نظر مي  
دها به متـون ديـن زرتـشتي نفـوذ يافتـه و طـي               ها بع     گرفته باشد و اين انديشه        آخرزماني شكل 

هاي اشكاني و ساساني در متون اوسـتايي همچـون سـودگر نـسك و نيـز متـون زنـد آن                          دوره
تا آنكه در اواخر دورة ساساني شـاهد  ) Boyce & Grenet,1991:383- 384(اند   بازنويسي شده
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ازجمله اين  ). Ibid(وي هستيم   اي زرتشتي به زبان پهل        تأليف تدوين اولين متون منسجم مكاشفه     
 كه گفته شد، خـود بـازروايتي از مـتن سـودگر             گونه همانيسن است كه        متون، كتاب زندوهمن  

هـاي      ماية تقسيم ادوار براساس فلزات در دوره          نسك از متون مفقود اوستايي است كه در آن بن         
اي مـتن سـودگر نـسك،       بـر (گانه به نگارش درآمـده اسـت            هاي ده     چهارگانه و نيز آموزة نسل    

Madan,1911:792،ــضلي ــاني، 42: 1397؛ تفـ ــري فارسـ ــتن  45-46: 1397؛ نظـ ــراي مـ ؛ بـ
  ). Shapira, 1998: 9؛ 170-172: 1389؛ تفضلي، 1: 1385يسن، راشد محصل،  زندوهمن

ماية تقسيم اعصار بر طبـق        هاي الگوي اعصار چهارگانه و نيز بن          تأمل در سرشت و ويژگي    
رديدي را از ايـن امـر كـه خاسـتگاه آن بايـد متـون هـسيودي باشـد، بـاقي               فلزات جاي هيچ ت   

 :Christensen, 1917 /1 :58-63; Boyce,1989:73-74; Boyce & Grenet,1991(گـذارد    نمـي 

در اين آموزة هسيودي اصطلاح عصر طلايي به اعصار اولية تاريخ           ). 171: 1389؛ تفضلي،   385
ايـن   .  تاريخي خـود در سـيري رو تنـزل و تبـاهي اسـت              شود و بشر در روند        بشري اطلاق مي  

اي در دنياي هلنـي و رومـي داشـته اسـت                انديشه كه سهم مهمي در تدوين انواع متون مكاشفه        
Smith, Kirby Flower, 1908:196-197) ؛ Van Noorden, 2014: 24-25 .(  

وط هخامنـشيان و    رسد، پس از تطور تاريخي خود در دنياي يوناني، بعـد از سـق                 به نظر مي  
تسلط دنياي هلني بر شرق به متون دين زرتشتي نفوذ كرد و مفهوم سـرانجام تـاريخ را بنـا بـه                      

كـرد، گرفتـار        آمده مقتضي مـي       اي براي توجيه رويدادهاي پيش        شرايطي كه چنين گونة مكاشفه    
ودي در  مايـة هـسي     در اين ميان اين نكته ارزشمند است كه سير تحـول بـن            . تحول و تغيير كرد   

  گـرا و تـأثيرات فلـسفي آن بـود             متون يونـاني و لاتينـي نتيجـة تحـول ادوار انديـشة مكاشـفه              
(Boyce & Grenet,1991: 385). 

  
  ميراث رواقي آموزة تقسيم اعصار هسيودي 

 پيش از هـسيود، انديـشة سـير تبـاهي بـشر پيـشينة كهـن در منـابع لاتينـي و يونـاني داشـت                         
);Homer,1978: 23; Horace, 2004, 165/Odes III, 6&46-47  بـا   بـسنجيد:Smith, Kirby 

Flower, 1908: 192  (يابي خاستگاه اين آموزه در ادبيات يوناني و رومـي امـري     رو ريشه ازاين
ماية ادوار تاريخي با        شكل بن   ترين متني كه اين آموزه در آن به           ناممكن است، با اين وجود،كهن    
 اثر هسيود است روزها و كارهاگارش درآمده است، متن كتاب     توصيف فلزات در آن به رشتة ن      

عنـوان    رسـد، از آن بـه         م، مـي  .واسطة قدمت اين متن مكتوب كه تا قرن هـشتم ق            رو، به   و ازاين 
  ). Smith, 2005/1:176-177( شود  آموزة اعصار هسيودي نام برده مي

ه توسعة اين آموزه در ادوار و در مقابل، آنچه عموماً بر سر آن اتفاق است، اين نكته است ك
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در ). Ibid:176(داده اسـت        گـري رخ      هاي فلسفة رواقـي       تأثير انديشه   منابع گوناگون بعدي تحت   
دورة نخـست، دورة توسـعه و       . توانم سه دوره را بازيابي كنـيم          حقيقت، در تداوم اين آموزه مي     

 و فلاسـفة هلنـي و         يرات رواقـي  بازخواني آموزة هسيودي در منابع هلني، دورة دوم، دورة تـأث          
هـاي     رومي و تركيب اين آموزه با انديشه  هاي رواقي    توان دورة تأثيرات انديشه       دورة سوم را مي   

يابـد، آمـوزة        اي دانست، كه طي اين سه دوره كه تقريباً تا قرن اول قبل ميلاد امتداد مي                   مكاشفه
اي از روايـات            دهـي بـه بخـش گـسترده           اعصار هسيودي تطور و تكامل يافته است و در شكل         

  . مكاشفات آخرزماني، سهم مهمي ايفا كرده است
اي ازجملـه متـون         هـاي تأثيرگـذاري از ادبيـات مكاشـفه            در همين دوران است كـه بخـش       

مكاشفات سيبولايي براسـاس آمـوزة تقـسيم اعـصار هـسيودي تكـوين و تطـور يافتـه اسـت                     
)Boyce,1986:73-74 .(  گونه كه گفته شد، براساس شواهد موجـود منبعـي          ر، همان اين متن اخي

شناسـانة ديـن        هاي آخرت     اي بعدي كيش زرتشتي و تحول در آموزه           براي تدوين متون مكاشفه   
  ).Benveniste,1932: 14:  با بسنجيد(زرتشتي متأخر بوده است 

مـاعي و   شناسـانه را ناپايـداري اوضـاع سياسـي و اجت              اگر خاستگاه تـدوين متـون آخـرت       
ترديد اميد به دستيابي به وضعي مطلـوب نيـز              انداز مبهم جوامع بشري از آينده بدانيم، بي           چشم

رو،  ؛ ازاين)Christenson,1917: 57&58(گونه از متون سهمي مهم داشته است  در گسترش اين
ه توان تأملي در ساحت انديشة سياسي و اجتماعي دانـست، چنانچ ـ              انديشة اعصار بشري را مي    

برخي پژوهشگران بر اين باورند كه آموزة هسيود از عـصر طلايـي را بايـد تـأملي در انديـشة                     
سياسي دانست كه در آن رابطة مطلوب حكمراني و فرد اساس وضعيت عـصر طلايـي اسـت؛                  

رو است كه حكمراني عصر طلايي بشر در روايت هسيودي به كرونوس خداي كهن پيش           ازاين
ة اين نـسل بـا خـدا و جلـوة           واسط يبي ارتباط   حكمرانيژگي اين   از زئوس اختصاص دارد و و     

  . خدايي مردم در اين دوره است
عنـوان يكـي از       اي كه در مكاتـب فلـسفي بعـدي، ازجملـه در انديـشة رواقيـون بـه                     آموزه
هاي مهم عصر طلايي به آن توجه بسيار شده است، بر اين مبنا ويژگي عصر طلايـي در                      ويژگي

واسطة او است كه  اي از حاكميت و حضور خدا يا فرستادة بي        هاي بعدي دوره     مكاتب و انديشه  
هـاي ايـن انديـشه در فلـسفة              ازجمله يكي از مشهورترين خوانش     1.حافظ جامعة خدايي باشد   

                                                 
اي هلنـي در دنيـاي زرتـشتي را از      هـاي پـذيرش تـأملات مكاشـفه     ادي از جمله زمينـه . اور ساموئل كبنا به ب .1

، بـه  )31: 1347ادي، (آزردگي كه از فقدان اين مقامات و مناصب بزرگ داشتند  دادن شاهنشاهي پارس و دل      دست
ايطي مشابه شـرايط سياسـي ايرانيـان        ها را در شر       كند، يهوديان همين آموزه       گونه كه بويس نيز خاطرنشان مي       همان

  ). Boyce,1986:67(پذيرفتند 
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سياسي يونان، تفسير افلاطوني از مفهوم حاكميت مطلوب است كه براساس آن افلاطون بر اين               
منـدي بـشر از         يي در اختيار فيلسوفان قرار دارد كه امكان بهره        باور است كه حاكميت عصر طلا     

كننـد    واسـطة ارتباطـشان بـا آسـمان را فـراهم مـي       نعمات زميني و نظم مطلوب سياسـي را بـه         
)Plato& The Republic, V-473, VI-449.(  

ها را   نسل طلايي انسان(έπί κρονου)خدايان المپي به رهبري كرنوس  در روايت هسيودي
هـيچ رنجـشي زنـدگي         همچـون بهـشت و چـون خـدايان بـي             آفرينند، اين نسل در جـايي         مي
كردند، بر روي زميني منعم و سرشار از باروري، با جواني ماندگار و چون مرگ اين نسل را                      مي

و چون حياتشان به ) Hesiod& Days and Works: 116 (، همچون خوابي سنگين بوددر ربود
به ارواحي نگهبان تبديل شدند كـه       ) 21:همان(د و به نقب خاك در آمدند        ارادة زئوس به سرآم   

  ).124:همان(گر خوبي و بدي مردمان باشند، با پوششي همچون مه   نظاره
اي هستند كه       شوند، نسل نقره      نسل دوم كه پس از نسل اول توسط خدايان المپ آفريده مي           

دليل گناه خـشونت    و چون به بلوغ رسيدند، به      )130:همان(مانند      شكل كودك باقي مي     ها به     قرن
واسطة احترامي كه     و قتل يكديگر و سرپيچي از عبادت ناميرايان اندكي بعد نابود شدند، البته به             

سومين نسل  1مند بودند، با عنوان ميرايان در مغفور زيرزمين محصور و محدود شدند،               از آن بهره  
دليـل خشونتـشان       و از برنز درست شده بودند نيز به        از مردان برنزين كه قدرتمند و قوي بودند       

هايشان از برنز به سـرزمين هـادس فروافتادنـد و زئـوس                 به مرگي سياه نابود شدند و با ساخته       
خدايان بودند و براساس مـردان عـصر          نمونة ديگري از مردان را آفريد كه نسل قهرمانان و نيمه          

اوران بزرگ عصر تروا و تبس بودند كـه نـابود و            اينان نسلي از جنگ   . طلايي ساخته شده بودند   
ي دور تبعيـد شـدند و       جـا   بـه وسـيلة زئـوس       تباه شدند و تباهي آنان را در جنگ رخ داد و بـه            

  .  ساكن شدندزيحاصلخاي سعادتمند و   سرانجام در جزيره
كند، نـسل آهـن، نـسلي كـه             نسل آخرين اما نسلي است كه هسيود خود در آن زندگي مي           

) 201: همان(تا بند پاياني    ) 179: همان(از اين بخش از متن به بعد        . با درد و رنج است    آميخته  
گونة مكاشفات آخرزماني از سرنوشت بشر در سـرانجام تـاريخ    هسيود گزارشي از رخدادها، به   

وسيلة زئوس هنگـامي از ميـان برداشـته           به نظر او بشر نسل پنجم يا نسل آهن به         . دهد    ارائه مي 
د كه اخلاقيات بشري و وضـعيت زنـدگي اجتمـاعي رو بـه تبـاهي بـرود و روابـط                     خواهند ش 

خانوادگي ميان فرزندان، برادران، پدران و جامعه اضمحلال يابد و جامعه در آشـوب و تبـاهي                 
  ).179-201: همان(فرو رود و در آن زمان ياريگري در مقابل نيروي شر نخواهد بود 

                                                 
عنوان رسمي براي مقابر پيشينيان و نوعي آيـين بـراي    گونه احترام براي مردگان در يونان باستان را به      وست اين  .1

  ).West, 1978: 186(داند   پيشنيان مي
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توانيم ايـن نكتـه را     هاي اول تا پنجم داشته باشيم، مي        تر به سرنوشت نسل       اگر نگاهي عميق  
هاي بشر در هر دوره خشونت، غـرور يـا تبـاهي               دريابيم كه بنا به نظر هسيود علت تباهي نسل        

هـاي ايـن مكاشـفات          برآمدن آموزه . هاي اجتماعي شده است     اخلاقي اوست كه منجر به بحران     
زده     هاي جوامع آشـوب     توان زاييدة بخشي از بحران       آخرزماني در انديشة هسيود را خود نيز مي       

پس از دوران تاريك در يونان باستان دانست كـه هـسيود از قرارگـرفتن در آن اظهـار بيـزاري                     
). Chadwick, 1967: 344هاي عصر پهلواني بنگريد به،  ؛ براي آشوب175-174: همان(كند   مي

هاي آخرزمـاني       هاي مكاشفه         ها در متن      آشوببازگويي تمايل و آرزوي بشر براي رهايي از اين          
م نيز جوامع يوناني عـصر تاريـك و         .در قرن هشتم ق   . ها است     بخشي از كاركرد ذهني اين متن     

گذرانند، عصري كه شباهت بسياري با دورة پس از اسكندر بـراي دنيـايي                  پرآشوب خود را مي   
 سيبولايي در اين زمان به حيطة انديشة        ماية مكاشفات   ايراني داشت و چنان كه خواهيم ديد، بن       

  1.زرتشتي وارد شده است
هاي هـسيودي را در آن          توان آموزه     مانده از فلاسفة رواقي كه مي       ترين آثار باقي      ازجمله كهن 

هـا يـا        آراتـوس در اثـر خـويش بـه نـام پديـده            . بازيافت، كتاب حكيم رواقي آراتـوس اسـت       
Phenomena    اي بـه نـام         دربارة رصد ستارگان است داستان اسـطوره       كه   140 تا   97 در بندهاي

وي در اين روايت اسـاطيري، آمـوزة        . كند     را روايت مي   3 يا دختر آسترا   2ديكي كه ستارة ويرگو   
بنا به شواهد روايي اين متن ترديدي نيـست كـه ايـن اثـر               . كند    اعصار هسيودي را بازتكرار مي    

است كه در آن فهم از جهان طبيعي براساس انديشة          دريافت و بازوايتي رواقي از آموزة هسيود        
  ). Van Noorden, 2014: 171; Toomer, 2012/1:132(فلسفي رواقي توسعه يافته است 

هـاي انـساني        ادوار جهان در اين روايت رواقي آراتوس، دربرداندة تفاسيري از تباهي نـسل            
باطي رواقـي كنـد و نـشان        در حقيقت، آراتوس درصدد است تا از روايت هسيودي استن         . است

اي بـه تـصوير     شكل دوشيزه دهد بشر با تباهي ادوار اخلاقي از الهة عدالت كه در اين روايت به       
احتـراز  در عصر طلايي مردمان از دريانوردي       ). Kidd,1997:9(درآمده است، دورتر شده است      

 از ظلم و سـتم در       گذراندند و در آن عصر خبري         داشتند و با كشاورزي و دامپروي روزگار مي       
كرد، انگار كه خدا يـا تـصويري از او               دوشيزة عدالت در ميانشان زندگي مي      رو  نيازاميان نبود؛   

كند، اما در عصر بعدي كه مردمان رو به تباهي اخلاقي رفتنـد، ايـن                   در ميان مردمان زندگي مي    
هر شـدند، تبـاهي     دوشيزه از مردم دورتر شد، با مرگ مردمان عصر نقره، مردم عـصر برنـز ظـا                

                                                 
و بـراي رواج    ) ادي( هخامنـشيان بنگريـد بـه        هاي مكاشفات آخرزمـاني پـس از         براي اين تحليل از ورود متن      .1

  ).چوكسي(هاي مكاشفات آخرزماني پس از اسلام بنگريد به   متن
2. Virgo 
3. Astraea 
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. شود و مردمان به قتل يكديگر دسـت زدنـد             اخلاقي و اجتماعي بر هستي مردم بيشتر چيره مي        
آراتوس، بندهاي  (در اين هنگام بود كه الهة عدالت از مردمان رخت بربست و به آسمان درآمد                

 )Kidd,1997:83: به نقل از 97 -140

.  بازيافـت  ها    دگرگونيوان در اثر اوويد به نام       ت    به آموزة اعصار هسيودي را مي     دومين اشاره   
شـدت مجـذوب      اوويد كه تحت تعاليم حكيم رواقي سنكا در روم آموزش فلسفه ديده بود، به             

البتـه اوويـد در ابتـدا تمـايلات اپيكـوري داشـت و              . هاي فلاسفة يوناني و رواقيون بود         انديشه
متمايل شد و در اثر خود متامورفيسس يـا         هاي رواقي       سوي انديشه   تأثير استادش بعدها به     تحت

هاي رواقـي كـه     انديشه). Barolsky, 1998:4-5( رواقي بهره برده است نيمضامها از   دگرگوني
 اخلاقي و هشدارگونه دربارة تباهي اخلاقي روم        نيمضامهاي اجتماعي، سياسي و       مايه    در آن بن  
تـوان    هـر چنـد نمـي   ). Hinds, 2012/ 2: 1055- 1056; Van Noorden, 2014: 205(را داشت 

تأثيرات تقابل با انديشة اپيكوري لوكرتيوس و كتاب او دربارة طبيعت اشيا را در اثر اوويد نيـز                  
ترين تأثيرگذاري بر ماهيـت كـار اوويـد از سـوي ويرژيـل باشـد كـه                    ناديده گرفت، شايد مهم   

 ;Bowra,1933:10( وضــوح مــشخص و معلــوم اســت سرشــت انديــشة رواقــي آثــار او بــه

Edwards,1960:151;Van Norden, 2014: ibid.(  
هـا و آثـار ادبـي يونـاني بـا        اي از روايـت    اوويد در كتاب اول متامورفيـسس كـه مجموعـه         

در اين گفتـار  . كند  هاي فلسفي است، انديشة اعصار بشري را در چهار دوره بازگويي مي       مايه    بن
نديشه و اخلاق نيك بشر بود كه موجب شـده بـود كـه              ترين ويژگي هزارة اول ا      از نظر او، مهم   

مردمان در سعادت زندگي كنند و در اين زمان هيچ امري در كتاب قوانين ممنوع نبـود و هـيچ                    
جا صورت برافراشتة هيچ اربـاب و قاضـي           در هيچ . ترس و هراسي ميان مردمان وجود نداشت      

و هيچ شهر را برج و بارويي نبود        شد    نصب نشده بود و هيچ كاجي براي سفر دريايي قطع نمي          
و هيچ نواي جنگي و چكاچاك شمشيري نبود و نيز هيچ جنگـاوراني در كوچـه بـه صـف راه                     

 بـود تـا آنكـه       زيحاصلخگذشت و زمين        ها با صلح مي     رفتند و سخني از جنگ نبود و سال           نمي
تـر از طـلا و     ارزش اي كـم   با افـسون نقـره  ) پيتر(پس از نابودي عصر ساتورن با مرگ سياه، ژو     

در عصر بعـدي يـا دورة برنـز    . زيست  تر از برنز ظهور پيدا كرد و بشر پستر از دوره مي          باارزش
هـاي   بشر درگير جنگ شد و بـا شمـشير و سـپر بـه هـم درآميختنـد و در عـصر آهـن، خـون          

 واسطة خشونت، سود و تجارت و جنگ بر زمين گسترده شد و سـرانجام               بار فراواني به    شرارت
  ).Ovid, the metamorphoses/1:89-162(ژوپيتر جهان با طوفان را در هم خواهد پيچيد 

ويژه بـا مقايـسة انديـشة         تفسير آراتوس و اوويد از آموزة اعصار هسيودي و به          نگاهي به با  
عصر طلايي در اين آثـار و نيـز آمـوزة جامعـة آرمـاني سياسـي در متـون رواقـي از زنـون تـا                   
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موعه آثاري با نام جمهوري به نگارش درآمده است به برداشت يكساني            خروسيپوس كه در مج   
دهنـدة تـأثير تفـسيرهاي رواقيـون از             رسيم كه نشان      از الگوي جامعة آرماني يا وضع طبيعي مي       

  . آموزة هسيود است
اي اسـت كـه در آن نيكـان             رواقيون بر اين باور بودند كه جامعـة سياسـيِ آرمـاني، جامعـه             

ايـن  . اند    قيات خود با حكومت سياسي آشنا و مرتبط هستند و پليدان با آن بيگانه             واسطة اخلا   به
واسطة فضيلت عشق به هم مرتبط است، حكومـت در چنـين جامعـة آرمـاني شـكلي              جامعه به 

گونه كـه گفتـه       اين جامعه، همان  . جهاني دارد و خدا يا همان طبيعت در آن جامعه حاكم است           
يي حكومت كرونوس در آموزة هسيود است كـه براسـاس قواعـد            شد، بازتفسيري از عصر طلا    
. هاي اخلاق طبيعي و فطري بـشري اسـت            شد كه مبناي آن فضيلت        مشتركي از اخلاق اداره مي    

ترديـد نمايـانگر وضـعيت طبيعـي عـصر كـشاورزي بـود كـه در آن                      اين اخـلاق طبيعـي، بـي      
نمونة عصر طبيعـي  ) (Devine,1970: 324(ي عدالت و خير در همگان وجود داشت ها لتيفض

؛ 33 بنـد    19شهر جمشيدي در اساطير ايراني قابل رؤيت است همچون يـشت              در جامعة آرمان  
-Humbach, 2002: 68بنگريد به . در انديشة زرتشت اما عصر جمشيد عصر طلايي بشر نيست

77(  
ي قـدرت،   رواقيون همچنين بر اين باور بودند كه در اين جامعة آرمـاني بـه نهادهـاي مـدن                 

مالكيت و اقتصاد نيازي نيست و هيچ ساختار اجتماعي، بر اين جامعة آرماني خداوند يا نيروي                
دهد و بنابراين حوادث        طبيعي حاكم نيست و رخدادها براساس مشيتي خدايي و جبري رخ مي           

راي ايـن  رو اعضاي اين جامعه پذي   افتد؛ ازاين     شده، اتفاق مي    تعيين  براساس دليلي ويژه و از پيش     
از نظـر رواقيـون قـوانين طبيعـي تنهـاترين و            . اند و نسبت به آن اعتراضي ندارد          مشيت خدايي 

انـد و       بهترين قوانين براي جمهـوري رواقـي اسـت؛ چراكـه قـوانين طبيعـي، قـوانيني جهـاني                  
  ). Devine, 1970: 325-326(اند   ترين قانون براي زندگي بشري مطلوب

عنـوان جامعـة      گوي هسيودي از عصر طلايي را پذيرفتند و آن را بـه           بر اين مبنا، رواقيون ال    
به باور رواقيون، اضمحلال بشري دورشدن از وضعيت طبيعـي و        . آرماني خود بازخواني كردند   

هاي اين جامعه ابتدايي آن بود كه در آن دوسـتي               از نظر آراتوس نيز از ويژگي     . آرماني اوليه بود  
شدن اين الگوي طبيعي، بشر از وضعيت اولية خود دور شد             نگو عدالت سلطه داشت و با كمر      

و آسايش كه در روايت آراتوس به ايزدبانوي عدالت تفسير شده است، نيـز از بـشر دور شـد،                    
هاي رواقي از روايت هسيودي اعصار، جامعة اوليه و وضع طبيعي               اوويد نيز به تأسي از انديشه     

 نظر او، جامعة جهاني كه براساس فضايل خير و عدالت           از. كند    بشر را وضعي آرماني تفسير مي     
شـود    شود، با دورشدن از ايـن فـضايل اوليـه گرفتـار تبـاهي و اضـمحلال مـي          جمعي اداره مي  
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)Smith, Kirby Flower, 1908:196-197.(  
ها رواقيون بر اين باور بودند كـه تبـاهي و اضـمحلال هـستي مـاهيتي                     بر اساس اين آموزه   

بـه  . رو، در تبيين اين سرانجام محتوم از آموزة روح يا اثير هستي بهره بردنـد                 ازاين محتوم دارد؛ 
هاي رواقيون اين هستي مطلق         در انديشه . باور رواقيون سرشت اصلي هستي روح يا پنوما است        

 ). Long, 2001: 6(غير مادي در هستي مادي در هم تنيده شده است 

 تبـاهي اعـصار و ادوار هـستي را ناشـي از اراده              رواقيون، در حقيقت، برخلاف هسيود كـه      
دانستند، بر اين باور بودند كه تباهي و فساد در ماهيت طبيعي هستي امـري              خدايي مشخص مي  

آنان همچنين بر اين باور بودند كه در پايان هـستي آتـشي فراگيـر همـه            . جبري و محتوم است   
ما كه نيروي محـرك طبيعـت اسـت،         هستي را در خود خواهد بلعيد و اين حركت به ياري پنو           

  ). Epictetus&Discourses/1: 14-15 ؛(Collins, 2007: 64پذيرد   صورت مي
بازروايت اين نظريه كه سرانجام هستي با آتشي دهشتناك نابود خواهد شد، در منابع ادبـي                

 در حقيقت، تفسير رواقـي از آمـوزة هـسيودي         . اي به خود گرفته است        متأخر تصويري مكاشفه  
تـرين گونـة ايـن          مهـم . تباهي بشر، اكنون به تأملي مكاشفانه از سرانجام بشر تبديل شـده بـود             

هـاي      در اين اثر ويرژيل، انديشه    . توان در رسالة اكلوگ چهارم ويرژيل بازيافت          دگرگوني را مي  
ني هـاي ادوار هـسيودي و نيـز باورهـاي باسـتا        خواه روم و تفاسير رواقي از آموزه          جامعة آرمان 

  . آميخته بود  رومي دربارة تقسيم تاريخ بشر را درهم-گانة اتروسكي  هاي ده  نسل
رسـيد،    گانه دربارة تقسيم تاريخ بشر كه ريشة آن به اتروسكيان مي        هاي ده     باور باستاني نسل  

. به آموزة ساكولا مشهور بود و روايتي ديگري از تقـسيم تـاريخ همچـون آمـوزة هـسيود بـود                    
گرا و      روايتي از نيگيديوس فيگوس سناتور رومي را كه از فليسوفان مكاشفه           اين اثر ويرژيل در   

دهـد    كند كه طي آن اعصار بشري را در چهار دوره شرح مـي    رواقي مسلك بوده است، بيان مي     
. كه در آن هر دوره تحت حاكميت ايزدي از ايزدان رومي ساتورن، ژوپيتر، نپتون و پلوتو اسـت   

گانه نيـز بـا آمـوزة           هاي ده     گونه كه گفته شد، آموزة سال كبير اتروسكي يا نسل           اندر اين اثر هم   
تركيبي كه تـصويرپردازي آن را بـه        ) Jonhston,1980:15(هسيودي در هم در آميخته شده بود        

: 1389؛ تفـضلي،  1: 1385راشـد محـصل،   (يـابيم    يسن به خوبي بازمي خوبي در متن زندوهمن   
172-170.(  

هاي هسيودي و اتروسكي آخرين گام مؤثر           ر حقيقت، در اين اثر با تركيب آموزه       ويرژيل، د 
هاي ويرژيل      از اين منظر انديشه   . در ايجاد الگويي براي تدوين مكاشفات آخرزماني را برداشت        

). Lester, 2020: 121(يـابيم    اي سيبولايي بعدي بـاز مـي    صورت مشخص در آثار مكاشفه را به
نوبة خود بر تدوين متون يهودي و زرتشتي متأخر نيـز تـأثير               ار سيبولايي نيز به   نسل دوم اين آث   
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 ـعميقي گذاشتند و چنانچه خواهيم ديد، نسل اول آثـار سـيبولايي               ـازا  شيپ  در نيـز در دورة      ني
  ).Boyce, 1986:73-74(هخامنشي در آثار مزديسنان تأثير عميقي گذاشته بودند 

سن، متن چهارم سيبولايي و اكلـوگ چهـارم ويرژيـل در          ي  هاي ميان متن زندوهمن       مشابهت
 در اين متون، ترديد را از اين نظر كه   گانه    هاي ده     ماية فلزات و نسل       تركيب ادوار چهارگانه با بن    

تـرين      درواقع، مشخص . كند    خاستگاه و تبارشناسي مشتركي ميان اين متون وجود دارد، رفع مي          
رومي بود كه   -گانة اتروسكي     هاي ده     چهارگانة هسيودي و نسل   ويژگي اين متون، تركيب اعصار      

زعم بسياري از پژوهشگران بايد پـس از قـرن دوم مـيلادي در دنيـاي هلنـي و رومـي رواج                       به
  ).Collins, 2007: 66-67:بسنجيدبا(گسترده يافته باشد 

  
  هاي مكاشفات آخرزماني زرتشتي تحول در انديشه

 -Boyce & Grenet,1991: 383(انجام در متـون متـأخر پهلـوي    يافته تصوير سر  تصوير تكوين

 داده    شناسانة اين دين تحولي عميقـي رخ          هاي آخرت     مؤيد اين انديشه است كه در آموزه      ) 384
سو بتوان ناشي از تعاملات فكري اين ديـن بـا سـاير               است، ريشة اين دگرگوني را شايد از يك       

دانست كه موجب تحـول انديـشة زرتـشتيان در درك           هاي هخامنشيان       اديان در غرب سرزمين   
  ). Cumont, 1949: 225-226; Zaehner,1955: 19(ماهيت شر در هستي شد 

هاي قرن چهارم پيش از ميلادي و هجوم اسكندر به سرزمين               ويژه، پس از آشوب       اين امر به  
زرتشتي را با   هخامنشيان رخ داد كه موجب بروز آشوب در هستي و كيان مزديسنان شد و دين                

رو كرد كـه روايـات مكاشـفات          بحراني فراگير در خصوص چيرگي شر بر كيان مزديسني روبه         
توانـست نقـش كارآمـدي را ايفـا             آمـده، مـي       آخرزماني با ياريگري در پذيرش وضـعيت پـيش        

 دربارة نقش ادبيات پيشگويانه در انسجام اجتمـاعي   (Boyce & Grenet,1991: 373-374).كند
البته نكتة ارزشمند آنكه تكوين     ). 86 -88: 1393رتشتي بنگريد به كرشاسپ چوكسي،      جامعة ز 

هاي آخرزمـاني       مايه    و بازروايت اين مكاشفات آخرزماني در دين زرتشتي، نيز موجب انتقال بن           
  .  (Ibid: 383)هلني به دين زرتشتي شد

ماية مكاشـفات آخرزمـاني      بنها براي استفاده از اين  گونه كه بازگفته شد، نخستين تلاش         آن
را بايد مربوط به اواخر دوران هخامنشي در غرب آسيايي صغير دانست، جايي كه متون اصـلي                 

هـا پـيش از دوران حـضور ايرانيـان براسـاس باورهـاي و                 شناسـانه مـدت       هاي آخـرت      روايت
 ـ                مايه    هاي هلني و بن       انديشه هـاي    مايـه   ن بـن هاي هسيودي توسعه يافته بـود و در ايـن زمـان اي
وسـيلة    شده به متون پيشگويانة رايج در سرزمين غربي آسياي صغير وارد شـده بـود و بـه                     باليده

 بـار   نينخـست هجايي يوناني براي        گروهي از پيشگويان مشهور به سيبولاي با استفاده از قالب ده          
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    (Ibid: 383)احتمالاً به تأسي از مكاشفات دلفي در يونان به كار گرفته شد
اي كـه    گونـه مكاشـفه   رسد، حـداقل ايـن     ترين مستندات باقي مانده به نظر مي          براساس كهن 

: 1347ادي،(مشهور به مكاشفة سيبولايي بود در زمان هراكليتوس افـسوسي رايـج بـوده اسـت              
اي ريشه در تحولات فكري و دينـي،            به باور برخي از پژوهشگران رواج اين متون مكاشفه        ) 11

حاكمان ايراني كـه    . هاي سياسي سرزمين آسياي صغير در آن روزگار داشت             دسيسه ها و     آشوب
عنوان ابـزار سياسـي شـده بودنـد بـه پـشتيباني و                متوجه سودمندي استفاده از اين مكاشفات به      

ترويج آن همت گماشتند و موجبات توسعة آن را در ميان مزديسنان سـاكن در غـرب آسـياي                   
هـاي وارو حكـيم لغـوي رومـي، در ميـان كهـن                  كه براساس گفته  صغير فراهم كردند تا جايي      

هـاي      هاي مكاشفات آخرزماني سيبولايي، مـتن سـيبولايي ايرانـي ازجملـه اولـين نمونـه                   نمونه
اي از نيكـاتور از         وارو همچنين در تأييد سخن خويش بـه گفتـه         . گونه مكاشفات بوده است     اين

ولاي ايراني نـام بـرده اسـت، ايـن سـيبولاي ايرانـي              دهد كه از سيب       همراهان اسكندر ارجاع مي   
هايي از اقوال زرتـشت         احتمالاً بايد براي پذيرشِ متن خويش در ميان غيرايرانيان و ايرانيان نقل           

ــود       ــنا ب ــر و آش ــامي معتب ــز ن ــان ني ــان يوناني ــان در مي ــن زم ــه در اي ــد ك ــرده باش ــان ك  را بي

)Boyce & Grenet,1991: 371؛ (Boyce, 1986: 62   
رسـد، ايـن     مكاشفات سيبولايي به نظر مـي  هاي  ترين نمونه   از كهنمانده يباقبراساس متون 

مكاشفات پس از ادوار حضور مقدونيان تكوين و توسعه يافته است و سـهم مهمـي در تبيـين                   
فضاي سياسي دوران حكومت مقدونيان در آسيا را براي يهوديان و زرتشتيان ايفـا كـرده باشـد                  

)Boyce, 1986: 64 ( بنابه نظر برخي پژوهشگران و مستند به شرحي كه نحوي رومي در حدود
م بر كتاب چهارم اكلوگ ويرژيـل داده اسـت، ازجملـه متـون سـيبولايي مـشهور بـه                    400سال  

  ). Collins, 2015: 120(بندي شده بود  سيبولاي كومايي ادوار هستي براساس فلزات تقسيم
يسن و متن مفقودي به نام مكاشفات هيـستاسپ     زندوهمن هاي بسيار ميان      مشاهدة همساني 

و متون سيبولايي مؤيد اين انديشه است كه احتمالاً سنتي از تـدوين متـون سـيبولايي در ديـن                    
  بـرده اسـت        هـاي مكاشـفات سـيبولايي نيـز بهـره مـي               گرفتـه بـود كـه از مـتن            زرتشت شـكل  

)Collins, 1998: 33ه متن هيشتاسپ متني هلني اسـت كـه بـا    ؛ ويندش نيز بر اين باور است ك
بازروايـت چندگانـه و   ). Windisch, 1929: 97: باورهاي مزديسني تدوين شده بود، بـسنجيدبا 

اي   يسن نيز مؤيد ديگري بر اين نظر است كه احتمالاً بـا مجموعـه        هاي زندوهمن     متفاوت بخش 
بنـدي شـده اسـت و         وان جمـع  رو هستيم كه زير اين عن ـ       از متون متفاوت از ادوار مختلف روبه      

عنـوان    توان اين مـتن را بـه        اصولاً بنابه ساختار و ويژگي متفاوت متون و حتي محتواي آن نمي           
 . (Certi,1995: 1& 9)يافته از منابع زرتشتي در نظر گرفت سنتي ميراث
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بد اي سيبولاها را كه زناني پيشگو بودند، بايد نمونة آسيايي زنان پيشگوي معا                متون مكاشفه 
اي، وقايع و حـوادث آينـده را پيـشگويي              هاي شاعرانه و مكاشفه       دلفي يونان دانست كه با الهام     

ها با آموزة تقسيم اعصار هـسيودي آراسـته شـده بـود                 ترين بخش اين پيشگويي       كردند، مهم     مي
)Fantuzzi, 2021: 344 .(ر اي، تـصويري از تـوالي اعـصار و ادوا     گونه روايات مكاشـفه  در اين

 است كـه ايـن تـوالي بـا خوانـشي سياسـي از ادوار                  بشري در سيري رو به تباهي روايت شده       
ترين دورة تـاريخ بـشري     هاي جهاني همراه شده است كه آخرين دورة آن يا پرآشوب              حكومت
 & Boyce).(هاي سيبولاهاي ايراني و يهودي، دورة سلطة مقدونيان معرفي شده است   در نمونه

Gerent, 1991: 371; Collins,1975: 34  
در دورنماي اين سيبولاي ايراني، همچنين زمينه براي سرانجامين نبرد ميان خيـر و شـر در                 

در ايـن نبـرد نهـايي       . سرانجام هستي براساس چارچوب انديشة دين زرتشت مهيـا شـده بـود            
شوب كه بـدترين    ايرانيان كه نمايندة گروه خير يا برگزيدگان اهورامزدا بودند با گروه اهريمن آ            

شوند و نمايندة اين گروه شر بر عهدة يونانيـان گذاشـته شـده                  نوع اهريمن است، وارد نبرد مي     
  .(Boyce, 1986: 62)است 

هاي اين پيشگويي با حكومت مقـدونيان           هاي اولية ايرانيان براي تطبيق آموزه         هر چند تلاش  
گرفت، تبـديل     هسيودي شكل   صورت گرفت، كماكان ساختاري كه براساس متن اصلي روايت        

رسد كـه آمـوزة اعـصار           رو به نظر مي     به چارچوبي شد كه بعدها نيز حفظ و تداوم يافت، ازاين          
صـورت نهـاني      هاي بعدي به      اي از متون سيبولايي تا مكاشفه         هسيودي در قالب روايات مكاشفه    

  اي ديگــر هــ  طــي چنــدين قــرن جريــان داشــته اســت و بازروايــات مختلفــي كــه بــا روايــت 
ــسل  ــه ن ــاي ده  ازجمل ــت       ه ــده اس ــاقي مان ــت، از آن ب ــده اس ــب ش ــكي تركي ــه اتروس   گان

.(Lester, 2020: 121-124)   
توان در متن روايت مندرج در كتـاب دانيـال              ها را مي      ترين اين بازروايت      ازجمله آنكه كهن  

رتـشت در رؤيـا   يسن كـه ز  كه در اين روايت نيز به شيوة زندوهمن در عهد عتيق مشاهده كرد
كند، رؤيـايي بـر نبوكـد نـصر             صورت تمثيل درخت را بازگو مي       تصويري از ادوار چهارگانه به    

ماننـد و در    شود كـه در كـشف و بـازگويي آن معبـران بـازمي        پادشاه بابل در خواب پديدار مي     
ي شـود كـه طـي آن انـدام هيئت ـ             رؤيايي شبانه تفسير و سرشت اين خواب بر دانيال گشوده مي          

بزرگ از سر تا پايش با فلزات طلا، نقره، برنز و آهن گل آميخته به توصيف درآمده اسـت كـه                     
كنـد كـه پادشـاه          شوند، دانيال در تعبير خواب بيـان مـي            سرانجام اين فلزات در هم شكسته مي      

تر تا آهن هستند كه تعبيري از سلطنتي            ارزش  هاي بعدي از فلزات كم        سرطلايي است و سلطنت   
  . The Bible,2010: 1236-1238)(پاشيده است فرو

يابيم كه بـه بـاور     مشابه اين مكاشفة آخرزماني را همچنين در متن مكاشفة هيشتاسب بازمي        
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ي روايت جا بهبرخي از پژوهشگران اين متن بايد بازروايتي يهودي از كتاب عهد عتيق باشد كه   
؛ 18: 1347 ادي،(اسب اسـتفاده كـرده اسـت        رؤيايي پادشاه بابلي از رؤيايي پادشاه ايراني ويشت       

Flusser,1982:15.(  
يـسن مؤيـدي بـر          شده در متن پهلوي زنـدوهمن       بويس بر اين باور است كه الگوي روايت       

دارد كه اين مـتن         رو چنين بيان مي      يهودي دارد؛ ازاين   -تأثيرپذيري اين متن از مكاشفات يوناني     
فته شده باشد كـه تـسلط اعـراب بـر سـرزمين ايـران               بايد زماني در متون زرتشتي بازتدوين يا      

موجب به وجود آمدن اوضاعي همچـون دورة پـس از اسـكندر ايجـاد كـرده باشـد و جامعـة                      
هاي آخرزماني داشـته     و اميدواركننده از گونة آموزه      دهنده  شده احتياج مبرمي به تسكين      سركوب

ني و پيشگويي مرتبط است، روايت      است كه از زبان ايزدي چون بهمن كه با انديشة خرد آسما           
  . شده است

نكته باارزش آنكه در روايت اول در متون سيبولايي عصر چهارم به مقدونيان اطـلاق شـده                 
:  ؛ بـسنجيد بـا  Boyce, 1983: 73(مـوي اطـلاق شـده اسـت      بـه اعـراب آشـفته   بود؛ اما اكنون 

Certi,1995: 2يـات پيـشگويانة زرتـشتي    يسن و نقش ادب ؛ براي تحول متن مكاشفانه زندوهمن
  ).71-74: 1393بعد از اسلام بنگريد به كرشاسپ چوكسي، 

  
  گيري نتيجه

مايـة   يـسن و بـن   شناسـانة مـتن زنـدوهمن         اين تحقيق با هدف بررسي خاستگاه روايات آخرت       
بنـدي اعـصار     يابد كه روايـت تقـسيم    بندي اعصار براساس فلزات به اين نتيجه دست مي        تقسيم

يسن به نگارش درآمده        شناسانة دين زرتشتي به نام زندوهمن         ت كه در متن آخرت    براساس فلزا 
شناسـانة ديـن زرتـشتي در گاهـان         هاي آخرت     هاي كاملاً متفاوت با انديشه        مايه    است، داراي بن  

همچنين واكـاوي   . است كه در اين آموزه، سير زندگي بشري در مسيري رو به تباهي قرار دارد              
شناسانة كهني از اين آموزه در آثار      دهد كه تبار منبع       هاي اين آموزه نشان مي        تگاهدر متون و خاس   

هلني، رومي و نيز يهودي وجود دارد كه بر آن اساس، خاسـتگاه ايـن آمـوزه بـه آثـار هـسيود                       
در اثر روزها و كارهاي هسيود، روايتي از ادوار آفرينش هستي ارائه شده است كـه                . گردد    مي    باز

روايت براي توصيف ادوار و اعصار در سيري رو به تباهي از فلزات بهـره گرفتـه شـده                   در آن   
ماية اصلي روايت هسيود، روايتي از ادوار آفرينش اسـت، در سـرانجام مـتن                   هرچند، بن . است

اين آموزه پس از هـسيود،      . شود    اي از سرانجام بشر ارائه مي         شناسانه و مكاشفه      تصويري آخرت 
صورت گسترده در متون فلـسفي   ي و فلسفي يونان و روم از آراتوس تا ويرژيل به      در ميراث ادب  

در ايـن دوران فلاسـفة يونـان از افلاطـون تـا             . گرايانه استفاده شده اسـت        رواقي و گاه مكاشفه   
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هـاي اخلاقـي و         رواقيون از آموزة اعصار هسيودي در انديشة فلسفي خود براي تبيـين انديـشه             
اي و      يافتـه، همچنـين در آثـار مكاشـفه          ايـن آمـوزة تكـوين     . ره بردنـد  سياسي خـود بـسيار به ـ     

مانده از قرن سوم      شناسانه نيز جايگاهي مهم و ويژه يافت تا جايي كه براساس متون باقي                آخرت
گو     گرا و غيب      هاي مكاشفه     هاي حكومت هخامنشيان در ميان گروه         م در بخش غربيِ سرزمين    .ق

رسـد پـس از     و سيبولاها رواج بـسيار داشـته اسـت و بـه نظـر مـي      همچون كاهنان معبد دلفي     
هـاي    تحولات سياسي ناشي از هجوم اسكندر در قرن چهارم قبل از ميلاد براي توجيـه آشـوب          

اي ايـن آمـوزه توسـط يهوديـان و نيـز                يافتة متون مكاشفه    هاي تحول     اين دوران از لواي روايت    
پس از ايـن دوران ايـن آمـوزه در منـابع     .  گرفته استزرتشتيان در آثار خود مورد پذيرش قرار 

شناسانة دين زرتشت شد و در متون           زرتشتي به منابع ديني راه يافت و بخشي از ادبيات آخرت          
متأخر زرتشتي همچون زندوهمن يسن نيز كه بعد از دورة تسلط اعراب مسلمان بر زرتـشتيان                

ياسـي و اجتمـاعي همچـون دورة پـس از           به نگارش درآمده است، براي تبيين اوضاع آشفتة س        
  .اسكندر بازاستفاده شد
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Abstract 
The Gathas, as Zoroaster's own compositions, contain the oldest eschatological 
material, describing a picture of the future with a clear vision of the victory of right 
over wrong. The revelatory character of the text is about an involuntary and 
inevitable future, but in the text of the Gathas Zarathustra speaks of free will and 
discretion in this victory. In fact, Zarathustra conception of this victory is based on a 
moral progress that leads to a voluntary decision for what is right. After the Gathas 
and also brief portions of the young Avesta, the most detailed accounts of the 
eschatology of this religion are found in the Pahlavi texts. The remarkable point is 
that the revelations narrated in these texts describe a dark future and the destruction 
of humanity in a picture completely opposed to the thoughts of Zarathustra. 
Undoubtedly, this contradiction in the description of the afterlife in the Zoroastrian 
religion shows the evolution in the intellectual n ature and the structure of the 
philosophy of the history of the Zoroastrian religion, which has occurred under the 
influence of the political and social transformations of the Zoroastrian world and its 
confrontation with other ideas and religions. Based on this, the main problem of this 
research is to investigate the evolution of Zoroastrian religion's revelatory ideas, and 
especially the origin of the world's ages and metals in the later texts of Zoroastrian 
religion. By examining the texts and sources of Zoroastrian religion and Greek and 
Roman texts, this research concludes that with the political transformations and the 
collapse of the Achaemenid government and the domination of the Macedonian 
government over Zoroastrian land, the revelatory works of Zoroastrian religion were 
changed and transformed to explain and justify the situation. Based on Stoic-
Hellenic revelatory texts, which presented a deteriorating image of the end of 
mankind, these narratives made the chaotic state of the Zoroastrian society after the 
fall of the Achaemenids acceptable and rational. 
 
Keywords: Eschatology, eschatological revelations, Hesiodic world ages, 
Zoroastrian eschatology. 
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